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چكيده
 در دوره هخامنشي چهره هاي مختلفي از شهرياران در موقعيت هاي گوناگون اغلب ترسيم شده است. 
مجموعه اي از اين تصاوير شهريار را در تقابل  با جانداران مختلف نشان مي دهد. نقش برجسته هاي تالار 
صد ســتون در تخت جمشيد را اغلب محققان به عنوان نبرد نمادين ميان شهريار و اهريمنان معرفي 
نموده اند، اما پژوهش حاضر به دنبال اين اســت نشــان دهد نسبت دادن شخصيت منفي به برخي از 
موجودات در تقابل با شــهريار، در فرهنگ ايران باستان؛ توجيه پذير  نيست. فرضيه پژوهش حاضر 

معرفي مجموعه تصاوير مورد اشاره به عنوان جنبه هاي گوناگون شخصيت شاهانه است.   
آثار به جا مانده از شهرياران هخامنشي نشان گر اين است که آن ها دو تصوير عمومي جنگاور بزرگ 
در دوره هاي گســترش قلمرو خويش و جنگاوري و تصوير شهريار ســازنده و انتظام دهنده را در 
دوران صلح و در قالب نبرد با حيوانات افسانه اي و ترکيبي، که معاني پيچيده تر  و وسيع تري داشته 
و نمادهاي رساتري محسوب مي شوند، به نمايش گذاشته   است. مقاله حاضر از طريق بررسي نشانه 
شناسانه تصوير شــهريار در نقش برجسته هاي تالار صد ستون و برقراري ارتباط ساختارگرايانه 
ميان مفاهيم برخاسته از مرتبت هاي گوناگون نشانه اي و  ديدگاهي ساختارگرايانه نسبت به شخصيت 
و هويت شهريار در  بينش اساطيري ايران باستان به تحليل نقوش مذکور پرداخته است. نتايج نشان 
مي دهد که تصاوير مزبور را بايد نمادهاي قدرت ماورايي شهريار، مشروعيت وي و شخصيت وي به 

عنوان دشمن اهريمنان و حامي و تداوم بخش نظم جهاني محسوب نمود. 
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مقدمه
همواره در تمدن هاي آريايي تقابل بين نيرو  خير و 
شر وجود داشته است. پارسيان که گروهي از آرياييان 
رياست  تحت  ق.م.  هاي٧٠٠-٦٧٥  سال  حدود  بودند 
هخامنش پايه هاي حکومت خود را پي ريزي نمودند؛ از 
اين رو سلسله اي که بعدها در ٥٥٠ ق.م. تشکيل شد، نام 
(بياني، ١٣٨٥، ٩٣)   برگرفت.  بزرگ  نياي  اين  از  را  خود 
بيان قدرت و  براي  ابزاري  به عنوان  آثار هنري  از  آنان 
مشروعيت استفاده کرده اند. از آثار باقيمانده آن ها چه 
در کتيبه ها و چه در آثار نقش برجسته تقابل خير و شر  
و در قالب نماد ديده مي شود که در اين ميان برخي از 
نگاره ها نيروهاي شر را به شکل اسفنکس هايي ترکيبي از 
جانوران بد طينت و شهريار را در تقابل با آنان به عنوان 
شخصيتي مقدس و ميانجي بين خدا و آدميان به تصوير 
کشيده اند. اما اين که آيا تصوير مقابله شهريار با حيوانات 
در تالار صد ستون حاکي از حيوانات اهريمني است جاي 
موضوع  اين  بررسي  به  حاضر  مقاله  در  و  دارد  شک 

پرداخته شده است.
پژوهش هايي که تاکنون توسط افرادي همچون دوشمن 
گيمن١و کريستين سن٢ درباره باور خير وشر انجام گرفته 
اروپايي  هندو  اقوام  ميان  در  انديشه  اين  يابي  ريشه  به 
پرداخته اند و در ارتباط با نقش برجسته هاي درگاه هاي 
شرقي و غربي تالار صدستون تخت جمشيد که شهريار را 
در حال از پا در آوردن چهار جانور مختلف ترسيم کرده 
اند، نظريات متفاوتي وجود دارد. سرفراز اين نقش ها را 
داند. (سرفراز،١٣٨٥  اهريمن مي  با  نبرد شهريار  صحنه 
،١٣٦) و رضا مرادي غياث آبادي٣، نظر وي و ديگران را رد 
كرده  و اعتقاد دارد شير ، گاو و هما در ايران باستان هرگز 
به اين صفات منتسب نبوده و همواره از آن ها به نيکي و 
احترام فراوان ياد مي شده است. از اين رو اين تصاوير 
نه نبرد با اهريمن بلکه مقاومت و مبارزه و ايستادگي ايراني ها 
را نشان مي دهد که در برابر هر گونه نيرويي مقاومت 
مي کنند.(مرادي،١٣٧٩، ٥٤) تحقيق حاضر به نظرات غياث 
آبادي (درباره اين که اين تصاوير نبرد با اهريمن نيست) 
نزديک تر است و با اتکا به نظريه نشانه شناسي فرديناند 
سوسور٤ قصد بيان اين مسأله را دارد که به دليل ساختار 
همنشيني يکسان و موقعيت قرارگرفتن چهار نقش برجسته 
در يک تالار و يا براساس نظريات  چارلز سندرس پيرس٥ 
درباره تداوم نشانه ها بر اساس وجه التفاتي باعث برداشت 
تقابل  اغلب  را  از تصاوير شده و هر چهار نقش  اشتباه 

شهريار با نيروهاي اهريمني تصور کرده اند. 
تصاوير تقابل شهريار با جانوران در سه تالارتخت 
جمشيد و اهميت تالار صدستون که در دوره گذر ازجامعه 
جنگاور و مقتدر عصر داريوش به دوره عدم جنگ زمان 
دهنده  انتظام  و  عنوان شهرياري سازنده  به  خشايارشا 

ساخته شده؛ موضوع اين پژوهش است.   

تصـويـر شـهريـار در نـقـش 
برجسته های تالار صد ستون  

هنر وسياست
در سراسر دوره تاريخي و فرهنگ ها يک رابطه قوي 
بين هنر وسياست ،به ويژه بين انواع مختلفي از هنر و قدرت 
رخ داده است به طوري که هنرها به رخداداها و سياست هاي 
 Bradley, 2002,) .هم عصر خود واکنش نشان داده اند
10) در تمدن ها هنر هميشه با مذهب و سياست همراه 
بوده و هر تمدني با اعتقادات فرهنگي ، مذهبي و موقعيت 
جغرافيايي خود اقدام به خلق آثاري کرده که نشان دهنده 
قدرت سياسي آن تمدن محسوب مي شود.هنرهاي عظيمي 
که در تاريخ ماندگار شده همه به حمايت و در راستاي 
اهداف حکومتي شکل گرفته اند،بنا براين بررسي ديدگاه 
سياسي هر حکومت در توليد و حمايت از آثار هنري الزامي 

است.
يک  درون  در  حکومت  هر  به  وابسته  هنري  آثار 
ساختار بصري و به منظور ايجاد تغيير جهت در ارزش ها ، 
دگرگوني در تمايلات و خلق مفاهيم بصري نوين شکل 
مي گيرند،آن ها درصدد هستند تا نگاه عمومي به يک مقوله 
را دگرگون سازند و ارزش ها و ضد ارزش هاي نويني را 

(Wood, 1994, 2).بنا نهند
و  نشانه شناسي  نظام  گفت  توان  دليل مي  به همين 
دلالت هاي حاکم بر هر دوره با دوره هاي ديگر تفاوت 
اساسي دارد. در نظر ميشل فوکو ٥ نظام دلالتي و گفتماني 
هر دوره را در مورد عصر ديگري نمي توان به کار گرفت 
به نظر وي تاويل هر دوره تاريخي بايد هم ساز با داده هاي 

تصوير ١- تقابل شهريار و گاو

Jacques Duchesne-  ١
دين  متخصــص   Guillemin

در ايران باستان، 
 Arthur Christensen-٢
(١٨٧٥-١٩٤٥) ايران  شــناس 

اهل  دانمارک،
در  معاصــر  ٣-پژوهشــگر 
بـاستـان شنـاســـي،  زمـينــه 
فرهنگ  و  اخترباستان شناسي 

ايران باستان 
 - ١٨٥٧) Ferdinand de -٤
١٩١٣)، زبان شناس سوئيسي 
و از بنيانگذاران نشانه شناسي

  Charles Sanders Peirce -٥
فيلســوف   (١٨٣٩-١٩١٤)
بنيانگــذاران  از  و  آمريکايــي 

نشانه شناسي،
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علمي،فرهنگي و اجتماعي همان عصر باشد و ابزار خود را 
از عقليت ناشي از همان دوره استخراج کند، پس هر دوره 
نظام تاويلي روش ها و راهبردهاي خاص خود را دارد. 
چهار  تاويلي  بررسي  در  بنابراين   (٤٨ (ضيمران،١٣٧٨، 
نقش بايد به گفتمان سياسي اجتماعي آن دوره توجه کرد تا 
دچار تأويل نادرست از تصاوير نشد، در واقع هخامنشيان 
در سطح  را  خود  قدرت  هنري،  آثار  خلق  از  استفاده  با 
جامعه جاري ساخته و هر نشانه اي که به کار برده اند يقينا 
قصد انتشار گفتماني در سطح جامعه خود داشته اند؛ همان 
طور که فوکو مي گويد قدرت را نبايد تنها در فاعل قدرت 
جست وجو کرد بلکه قدرت در تمام سطوح جامعه جاري 
است و هر عنصري مي تواند مولد قدرت باشد،پس به جاي 

وبه  قدرت  بايد موضوع هاي  قدرت  فاعل  جست وجوي 
پيامدهاي آن توجه کرد.( ضيمران،١٣٧٨، ١٠٦)

ژان بودريار ١، از فيلسوفان و جامعه شناسان فرانسوي 
نظر ديگري درباره قدرت دارد، وي معتقد است قدرت بر 
اساس نشانه ها ابداع مي شود(بودريار،١٣٨٤، ٥٥) همچنين  
قدرت مي فريبد، و فريبندگي تواناتر از قدرت است (همان، 
٤٣) قدرت بايد بکوشد پس از استقرار، با کاهش اعمال نفوذ 
مستقيم به طرح گفتاري بپردازد که در آن ها وانموده اي 
از واقعيت به مثابه جهان بيني ،موجوديت او را به مثابه 

حضوري لازم و ضروري و غير قابل انکار توجيه نمايد.
پس مي توان گفت پيام همه حکومت ها بيان و اعمال 
قدرت است که براي حفظ حکومت با تغيير زمينه و گفتمان 

تصوير ٢- تقابل شهريار و شير

 ١٩٢٦) Michel Foucault  -١
–١٩٨٤) فيلســوف و جامعــه 

شناس و مورخ  فرانسوي 
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حکومتي به طور غير مستقيم و در قالب وانموده و فريبندگي 
و بر اساس نشانه ها براي کسب مشروعيت تلاش مي کنند، 
همان گونه که در نقش   برجسته هاي امپراتوري هخامنشي، 
رويکرد قدرت را در قالب فريب و به طور غير مستقيم براي 

توجيه حکومت و مشروعيت خود مي توان ديد.

هنر وسياست در دوره هخامنشيان و خشايارشا
لحاظ  به  هرگز  دهد  مي  نشان  هخامنشيان  تاريخ 
فرهنگي درصدد وحدت بخشيدن به متصرفات و قلمروهاي 
خود نبودند، يعني سعي در يکسان کردن زبان ، مذهب و 
پرستشگاه ها نداشتند بلکه قدرت خود را از طرق مختلف 
اعمال مي کردند و يکي از آن ها بازنمايي تصاوير است 
که به عنوان ابزاري براي بيان اراده قدرت و طرح مسأله 
واقع  است،در  گرفته  قرار  آنان  استفاده  مورد  مشروعيت 
تحليل هاي تصوير شناختي و تصويرنگارانه  نشان مي دهند 
که کتيبه ها و بازنمايي ها تصوير قدرت را تحميل و منتقل 

مي کنند.
در  که  صنعتگراني  و  هنرمندان  داشت   توجه  بايد 
کارگاه هاي مختلف کار مي کردند، در آفرينش هنري آزادي 
نداشتند، آنان ناچار بودند رهنمودهاي دقيق مشاوران شاه 
٢٦٢)بنابراين  کنند(بريان،١٣٨٥،  دنبال  دقت  به  را  بزرگ 
باقيمانده  آثار  اهداف سياسي شهرياران را مي توان در 
به  هميشه  نقش شده، شهريار  تصاوير  کرد.در  ملاحظه 
عنوان مرکز قدرت نمايش داده شده و يا به شکلي بر اقوام 

مختلف سلطه دارد. 
رومن گيرشمن٢مي گويد« ايران عهد هخامنشي مملکتي
و  داريوش  هرچند  باشد  استوار  دين  بنياد  بر  که  نبود 
ديگر شهرياران قدرت خود را از خدا مي گيرند،در عين 

حال مساله اي به شکل معتقداتي که صورت اين دين را 
داشته باشد، وجود نداشته است.اما همين عمل شهريار که 
به اراده اهورا مزدا بر تخت نشسته نوعي وحدت پارسي 
است». (گيرشمن،١٣٨٦، ١٧٢)در واقع شهرياران با اعلام 
مشروعيت حکومت خويش از جانب اهورامزدا و تصوير 
کردن خود در مقابل موجودات اهريمني قدرت شان را به 

رخ مي کشيده اند.
در حکومت هخامنشيان و از دوره خشايارشا تصوير 
کردن شهريار در تقابل با موجودات ماورايي و حيوانات 
بيش تر ديده  مي شود  هم زمان با به سلطنت رسيدن وي 
آشوب هايي در كشور روي داد، شکست ايرانيان از يونان 
و شورش هايي که در بابل و مصر رخ داد موجب گرديد 
شهريار نيمه دوم حکومت خود را در کشور بماند و نقش 
نمايندگي از طرف ايزدان براي حفظ صلح و آرامش را در 

امور مملکت ايفا کند. 
از کتيبه هايي که از دوره خشايارشا در دروازه ملل، 
پلکان هاي آپادانا و ايوان جنوبي، کاخ تچر و ايوان شمالي، 
کاخ هديش و الواح سنگي حرمسرا باقي مانده، مشروعيت 
طلبي وي از اهورامزدا به عنوان شهرياري سازنده و نظم 

دهنده در جامعه ديده مي شود. 
در کتيبه ديوان که يکي از مهم ترين کتيبه هاي دوره 
خشايار شا مي باشد اين چنين نوشته شده:« اهورامزدا به 
من ياري داد تا به خواست او اين سرزمين را شکست دادم 
و نظم را به آن بازگرداندم و در ميان اين سرزمين ها مکاني 
بود که در گذشته آيين پرستش ديوها را در آن به جاي 
مي آوردند پس از آن به نيروي اهورامزدا،پرستشگاه هاي 

ديوان را ويران کردم...»
به نظر مي رسد کتيبه ديوان از تشديد توجيه مذهبي 

تصوير٣- نقش مهر داريوش

 Jean Baudrillard  -١
(١٩٢٩ –٢٠٠٧) نظريــه پرداز 

فرهنگي و فيلسوف فرانسوي
 Roman Ghirshman  -٢
باستانشناس   (١٩٧٩–  ١٨٩٥)

و ايرانشناس فرانسوي 
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نماينده  اين شهريار  قدرت شهريار بزرگ خبر مي دهد، 
واقعي اهورامزدا در زمين است و در آيين پرستشي که 
به منظور بزرگداشت اهورامزدا انجام مي شود بر اقتدار 
خود براي دخالت مستقيم تاکيد مي ورزد. (بريان،١٣٨٥، 

(٨٦٩-٨٦٤
در نقش برجسته هاي اين دوره نيز تحولاتي رخ داد 
كه مي توان به افزايش نقوش حيواني و ترکيبي اشاره كرد، 
تکرار  انسان،  با سر  نربالدار  نقوش دروازه ملل،گاوهاي 
نقوش شير گاوشکن و تکرار و تاکيد نقوش نبرد شهريار 
با حيوانات ترکيبي و اهريمنان از اين دوره به بعد ديده 
مي شود.هاشم رضي معتقد است اين نقوش که تحت تاثير 
کاخ هاي آشوري هستند مورد الهام هنرمندان ايراني قرار 
گرفته و شهرياري که دور از قلمروش شکست خورده  بود 
در حصار داخلي قلمرو به اين وسيله شکست را جبران  

مي کرد.(رضي،١٣٨٢، ٢٤٢)
متعدد،  هاي  برجسته  درنقش  خشايارشا  دوره  در 

چهره سلطنتي بازنمايي شده که شهريار با جانوران واقعي 
شير  سر  با  (هيولاهايي  واقعي  غير  گاوان)يا  و  (شيران 
شاخدار يا سر پرنده) نبرد مي کنند(بريان،١٣٨٥، ٣٣٨)،و 
اين نشان دهنده قدرت شهريار براي مقابله با نيروهاي شر 
است.  اگرچه اين نقوش در تالار صد ستون، کاخ تچر و 
حرمسراي خشايارشا و همچنين در مهرهايي که از اين 
دوره به جا مانده به کار رفته اند، اما در دوره خشايار شا 

مورد تاکيد بيش تري قرار گرفته است.
تالار صدستون

ساخت اين تالار بسيار مهم به دستور خشايارشا آغاز 
شد و اردشير يکم آن را به پايان رساند. بر روي سنگ 
بنايي که درگوشه جنوب شرقي تالار يافت شده نوشته 
شده است:اردشير شاه گويد اين خانه،  خشايارشا پدر من، 
پي اش را ريخت، به تاييد اهورامزدا، من اردشير شاه،آن را 
بر آوردم.(شهبازي، ١٣٧٥ ،٩١). کاخ صد ستون در شرق 
حياط آپادانا قرار دارد و با وسعتي حدود ٤٦٠ متر مربع، 

تصوير٤- تقابل شهريار و اسفنکس (درگاه جبهه غربي)
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بزرگ ترين و وسيع ترين کاخ مجموعه تخت جمشيد به 
اين کاخ شامل صد ستون  شمار مي رود. تالار مرکزي 
مي شود که ارتفاع هر کدام از آن ها ١٤ متر مي باشد و از 
اين رو به آن کاخ صد ستون مي گويند. اين کاخ چهار گوش 
شامل هشت درگاه بوده كه چهار درگاه بزرگ تردر شمال و 
جنوب  تالار و چهار درگاه کوچک تر در ديوار هاي شرقي 

و غربي آن قرار دارد.
در درگاه هاي شرقي و غربي تالار صدستون نقوش 
جديدي ديده مي شود که شهريار را در تقابل با موجودات 
واقعي و يا افسانه اي و نيز ديوان قرار مي دهد. و اين نقش 
برجسته ها تنها مجموعه اي هستند که شهريار از حالت 
امر واقع موجود در ديگر نقوش خارج شده و در مرتبه اي 
نمادين ظاهر مي شود. در مجموع شهريار درچهار ترکيب 
همنشيني يکسان ديده مي شود که در مقابل حيوانات يا 
موجودات عجيب الخلقه  قرار دارد که با تغيير جانشيني اين 
موجودات در اين نقوش تفاوت معنايي و نشانه اي ايجاد 

شده است. 
نشانه شناسي نگاره هاي تالار صد ستون 

در پژوهش پيش رو از روش نشانه شناسي هم زماني 
با رويکردي ساختارگرايانه استفاده شده و دليل انتخاب 
آن نيز رابطه ميان نشانه و بينش اساطيري در دوره هاي 
کهن است. در اين ادوار بينش اساطيري بر منطق محسوس 
استوار و ماحصل منطق محسوس بيان مسايل از طريق 

نشانه است.(ضيمران، ١٣٧٩، ١٤ -١٢) در بررسي نشانه 
شناسي اولين رويکرد، توجه به نظريات سوسور به عنوان 
بنيانگذار نشانه شناسي است. وي مساله هم زماني را در 
يک اثر مطرح نموده از نظر او، همزماني يعني پژوهش عناصر 
و ساختار آن ها در قالب يک نظام و نه بررسي هاي تاريخي 
اثر،   همچنين از ديد سوسور نشانه ها دراصل به يکديگر 
ارجاع مي دهند و در درون نظام زبان همه چيز وابسته 
به روابط است. (سوسور،١٣٧٨، ١٢١)هيچ  نشا نه اي قائم 
بر خود معني نمي يابد بلکه ارزش آن ناشي از رابطه اش 
با نشانه هاي ديگر است، هم دال و هم مدلول مفاهيمي 
اجزاي  ديگر  با  رابطه شان  و  بر جايگاه  مبتني  و  تقابلي 
اثر دارند(سوسور،١٣٧٨ ،١١٨)بنابراين مي توان گفت در 
بررسي چهار تصوير، نشانه ها به تنهايي معنا ندارند بلکه 
در کنار عناصر ديگر است كه معنا پيدا مي كنند؛ به عبارتي 
هر تصوير با قرار گرفتن نشانه هاي متفاوت در آن داراي 

معاني متفاوت مي شود.
از نظر پيرس نشانه هرگز موجوديتي منفرد نيست بلكه 
هميشه سه وجه دارد و خود نشانه نمونه نخست بودگي 
است و موضوع آن نمونه دوم بودگي و تفسير کننده - 
عامل وساطتگر- نمونه سوم بودگي است. ( لچت،١٣٧٧، 
٢٠٢)بايد توجه کرد تفسير کننده نقش بسيار مهمي دارد و 
به عبارتي نشانه براي آن که به عنوان نشانه وجود داشته 
باشد بايد تفسير شود اما تفسير گر ممکن است بر اساس 
وجه التفاتي خود دچار خطا شود و به همين دليل براي 
جلو گيري از تاويل هاي شخصي  و نادرست به بررسي 
نشانه ها از نظر شمايلي،  نمايه اي  ونمادين پرداخته شده 

است.
چهار نقش مورد مطالعه در تالارصدستون بر روي هر 
درگاهي دو بار نقش شده اند (تصوير ١)که از نظر ساختار 
و همنشيني يکسان مي باشند و در هر نقش،  پيکره شهريار 
بدون هيچ گونه تغييري در تقابل با موجودات متفاوت قرار 
گرفته و تنها نقش حيوانات است که تغيير کرده و جايگزين 
يکديگر شده اند و همين تغيير باعث ايجاد تعابير مختلفي از 

هر نقش مي شود. 
يعني در يک موقعيت يکسان با تغيير نشانه ها تعابير 
مختلفي بوجود مي آيد. علاوه بر آن  مي توان بر اساس 
نظريه هارولد لسول١ مبني بر جهت دار بودن بيان در گفتمان 
قدرت و کنش فرستنده پيام در گزينش مخاطب، شکل دادن 
به پيام و شيوه بيان آن اظهار كرد که هخامنشيان با گزينش 
يک گفتار در بستر زبان ،تاکيدي براي پيام خود داشته اند.
در اين تصاوير شهريار به عنوان کنترل کننده پيام، خود را 
در سه موقعيت مختلف براي بيان ماهيت شخصيت خويش 
به نمايش گذاشته است. شهريار در هر چهار نقش آرام و 
خونسرد در حال کشتن حيوانات است. بايد توجه کرد که 
در اين جا منظور، ستيزهاي خام شکارگاه و برتري قدرت 
مادي يک پادشاه مطرح نيست بلکه اشاره به جدال ايزدان و 

تصوير٥- تقابل شهريار و اسفنکس (درگاه شرقي)

 Harold Dwight Lasswell  -١
(١٩٠٢ - ١٩٧٨) نظريــه پرداز 
و  سياســي  علوم  آمريکايــي 

ارتباطات
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

اهريمن ،نور و تاريکي ،راستي با ناراستي وآرامش بر ضد 
هرج و مرج  است.(کاليکان، ١٣٨٥، ١١٨)

اكنون  اين چهار نقش  با روش پيرس مورد بررسي 
قرار  اثر  دقيق  ادراک  براي  نمادي  و  تحليل ساختاري  و 
گرفته است، به همين ترتيب انواع گوناگون نشانه بررسي و 
ساختار ارتباطي آن ها تعيين مي شود تا با تطبيق نشانه ها و 
آثار باقي مانده از کتيبه ها و گفتار آن زبان واسناد تاريخي، 

بتوان پي به بيان مشروعيت و قدرت خشايارشا برد.
بررسي تصـوير شهريـار از سـه منـظر شمـايلي،

نمايه اي،نمادين 
پهلوان که همان پادشاه است به جاي تاج رسمي با يک 
. فرم حرکات  اين تصاوير ديده مي شود  کلاه پارسي در 
دست شهريار و دست و پاهاي جانوران که در حال دفاع از 
خود  هستند و موجوديت هاي حيواني که اين جا به شکل هاي 
گوناگون نشان داده شده حسي از تقابل بين آن ها را نشان 
مي دهد و اما از نظر نمايه اي شكل ايستادن پادشاه که 
حالتي ايستا و پويا دارد و درعين حال کنش وي حاكي 
از نبردي غير زميني است، همچنين چهره آرام و مطمئن 
پادشاه از پيروزي و نوع لباس شهريار و طرز کمر بستن ١ 
وي همگي از جمله نشانه هايي است که باعث ايجاد معنايي 

متفاوت  مي شود.
ضربه اي که شهريار بر حيوانات وارد مي کند کاملا 
نمادين است و در اين تصاوير او از حالت امر واقع خارج 
شده و خود را در مرتبت نماد قرار مي دهد. اين مجموعه 
نقوش نه شمايل ومعناي امکان نما ونه نمايه يا نشانه هاي 
داراي مرجع در واقعيت مي باشند، در واقع شهريار از حالت 
زميني بودن خارج و در مرتبه اي فرا واقعي و معنايي قرار 
گرفته است. در واقع او را در سه مرحله، يعني  ايزد  پنداشتن 
قدرت  و  فرا زميني در شکار  و  قدرت جسماني  پادشاه، 
ماورايي را در نبرد با اهريمنان و نيروهاي شر به نمايش 

گذاشته اند. از جمله حرکات نمادين شهريار مي توان به 
حرکت دستان او اشاره کرد که در اين تصاوير با يک دست 
شاخ حيوانات را که در مرکز سر آن ها قرار دارد گرفته و 
با دستي ديگر ضربه اي به قلب شان وارد مي کند، يعني به 
دو نقطه مهم اعضاي بدن حيوانات ضربه وارد کرده است.

تصوير تقابل شهريار با گاو
از نظر شمايلي گاو در اين تصوير با نقوش گل دوازده 
پر تزئين شده و داراي سم مي باشد ٢. تصوير اين گاو قابل 
مقايسه با تصوير شير گاو شکن است و از نظر نمايه اي 
چهره آرامش در مقابل پادشاه طوري است که هيچ گونه 
خشمي در آن ديده نمي شود. به همين دليل  بعيد به نظر 
مي رسد که اين نبرد بين شهريار و نيروي اهريمني باشد و 
           .(١ (تصوير  باشد  مي  نمادين  گاو  تصوير  خود  کل،  در 

                                                       
تصوير تقابل شهريار و شير

در اين تصوير يک شير نر ديده مي شود (تصوير٢) 
هخامنشي  دوره  مهرهاي  روي  شده  يافت  تصاوير  و 
که شهريار را در حال شکار نشان  مي دهد همانند مهر 
داريوش(تصوير٣) شيرها  به همين شکل روي دو پا نشان 

داده شده اند.
در غرشي که در چهره شير وجود دارد نشان از يک نبرد 
ديده مي شود و در کل مي توان گفت اين ها همه نشانه هاي 
طبيعي از دالي است که ما را به مدلول راهنمايي مي کند و 
باعث مي گردد مخاطب معناها و تعبيرهاي متفاوتي از اين 
چهار نقش که به ظاهر همه يک معني را متبادر مي کنند، 

دريافت کند.
قابل  نيز  آشوري  مهرهاي  روي  بر  موضوع  اين   
انتهاي دوره آشور  تا  نو  از دوره سومر  مشاهده است، 
شاهد صحنه هاي شکار و تقابل ميان شهريار/پهلوان و 
شير بر روي مهرها هستيم. از ديرباز در آن جا نيز گزارش 

تصوير ٧- مهر از خاک رس به نام خشايار شاتصوير ٦- آيين قرباني

پهلوي  متون  از  يکي  ١-در   
مانند بستن کمربند  اي  مساله 
از آداب ديني زرتشتي است با 
مساله ثنويت مربوط مي شود 
کامگ  دانش  پُس  کتاب  .در 
را  بستن  کمربند  دليل  پسري 
از پدرش جويا مي شود و پدر 
جهان  که  را  انسان  پاسخ  در 
اصغر است همچمن جهان اکبر 
به دو قسمت خوب وبد تقسيم 
مي کند که بخش فوق اهورايي 
اهريمني  آن  پايين  بـــخش  و 
دو  اين  فاصل  حد  کـمربند  و 
اســــت (تفضلي،١٣٧٦، ١٦٤)
٢-در بـــندهـش آمــده است:

جـانـوران گيـاه خــــــوار و 
يا  سُم  داراي  خود  ايـــزدي 
کفـش اند و بــــــــــا درندگان 
کــــه داراي چنگالند، متفاوتند، 
پس جانوران ســــم دار جزو 
گــرگ سرکردگان نمي باشند
( فـــرنبغ دادگي، ١٣٦٩، ١٨٨)
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حماسي و مصور جنگ ها و شکارها وجود داشته است. 
(مورتگات، ١٣٧٧، ٢٥٣) 

تصوير تقابل شهريار و اسفنکس ها
اسفنكس ها موجودات تركيبي هستند كه نمونه هاي 
واقعي آن ها در طبيعت وجودندارد و به نوعي حسي از 
اهريمنان هستند  واقع همان  در  كه  موجودات غيرزميني 
را تداعي مي كنند. در حقيقت نه يك شمايل بلكه يك نماد 
محسوب مي شوند و اجزاي آن ها همه از  خرفستراني 
هستند که اهريمن آن ها را خلق کرده است. وجود بال، 
دم عقرب و پاهاي پنجه اي شکل همگي جزو نشانه هاي 
شمايلي محسوب مي شوند. از ديگر نشانه هاي نمايه اي 
مي توان به غرش در چهره اين حيوانات اشاره کرد در 
کل اين دو تصوير، نمادي از نيروهاي اهريمني محسوب 

مي شوند.(تصاوير ٤ و ٥)
يکي از موضوعات مهم در دوره هخامنشيان تناسب 
و هماهنگي است که در تمام قسمت هاي آن به چشم مي 
خورد ،پس  اين چهار نقش را که ازنظر ساختاري با هم يکي 
هستند، اما معاني متفاوت را در ذهن مخاطب ايجاد مي کنند، 
مي توان به دليل حفظ تناسب و هماهنگي با يکديگر و ديگر 

اجزاي تالار در نظر گرفت .
 در اين مقاله فرض بر اين است شهريار در جايي که در 
حال ضربه زدن به گاو است احتمالا درحال قرباني کردن 
بوده و آن جا که به شير ضربه مي زند در حال شکار و 
در دو تصوير ديگر در حال نبرد با موجوداتي فرا واقعي 
و اهريمن است که در ادامه درباره اين گفتمان ها صحبت 

مي شود.
گفتمان و شواهد موجود بر قرباني کردن

بحث را با يک پرسش آغاز ميكنيم، دين هخامنشيان چه 
بوده و قرباني کردن حيوانات در بين آن ها چه جايگاهي 

داشته است ؟ اطلاعات موجود درباره اعتقادات و رسوم 
مذهبي پارسيان در دوره هخامنشيان بسيار اندك و متضاد 
است و درمورد شکل و محتواي نخستين دين زرتشت و 
نيز زرتشتي بودن يا نبودن هخامنشيان هماهنگي وجود 
ندارد.(کخ،١٣٧٧، ٣٢٤) مانند اسب هايي که اطراف مقبره 
کورش قرباني شدند با دين زرتشت هماهنگي ندارد چرا 
که دين زرتشت قرباني حيوانات به خصوص گاو را ممنوع 

اعلام کرده بود.
آيين پرستش  با  ايراني  قرباني هايي در سنت  چنين 
ميترا همراه بوده است، مورخان بر اساس مقايسه منابع 
مکتوب هخامنشي و اوستا کوشيده اند به اين پرسش پاسخ 
دهند که آيا هخامنشيان «زردتشتي» يا به عبارت دقيق تر 
مزدا پرست، پيروان مذهبي بودند که اهورامزدا نقش مسلط 
آن چه  نه.(بريان،١٣٨٥، ١٤٤-١٤٣)اما  يا  است  داشته  را 
مسلم است ميان دين زردتشتيان و آن چه مورد پذيرش 
هخامنشيان بوده دو جزء متضاد مورد اعتقاد هر دو بوده 
است، زيرا در اوستا انگره مينو يا اهريمن که روح بد کاري 
است مخالف و ضد اهورامزدا قرار گرفته ، در صورتي 
که داريوش دونيروي مخالف اصلي يکي آرتا يعني قانوني 
آسماني و ديگر ي دروج (دروغ)را مخالف هم دانسته که 

الهه بد طينتي و بدکاري بوده است. (کاليکان،١٣٨٥ ،١٩٠)
نويسندگان  دوره هخامنشيان  در  قرباني  نظر  از  اما 
کلاسيک به ويژه  به وصف قرباني کردن جانوران پرداخته 
اند: کورش به خورشيد،اسب پيشکش مي کند و به زئوس 
و ديگر خداياني که مغان حکم مي کردند، گاوهاي نر بسيار 
نيرومند تقديم  مي کرد. (بريان،١٣٨٥، ٣٧٨) همچنين لوحه هاي
بزرگي در ميان چهار ديوار دروازه کاخ پاسارگاد يافت 
شده است که يکي از اين لوحه ها (تصوير ٦) نقش سه 
موبد پا برهنه را داشته که گاو قرباني را به طرف مذبح 

هدايت مي کنند.(کاليکان،١٣٨٥ ،٨٤) 
با  را  خود  خدايان  پارسيان  گويد  مي  گيرشمن 
قربانـي هاي خـونين عبادت مي کـردند کـه همه قرباني ها 
مي بايد با حضور مغان انجام مي شد.(گيرشمن،١٣٨٦، ١٧٣)
همچنين آنان براي خورشيد، ماه، خاک، آتش، آب و باد 
قرباني مي کنند . قرباني ها به منظور حسن نظر ايزدان به 
سوي پادشاه انجام مي شده تا حمايت ايزداني که برايشان 
قرباني مي کنند نسبت به شهريار و مردم آن سرزمين جلب 
شود. قرباني کردن در مراسم مختلفي انجام مي شده که از 
جمله مهم ترين آن ها يکي در مراسم و جشن ها و ديگري 

در جنگ ها  براي جلب نظر ايزدان بوده است .
دهند  مي  نشان  که  دارد  وجود  متعددي  روايات 
هخامنشيان قرباني ها و جشن هايي قبل از شروع جنگ 
و به افتخار خدايان برگزار مي کردند. خشايارشا هنگام 
لشکرکشي به يونان تحت نام خداياني که بر زمين پارس 
فرمان مي رانند، آنان را به ياري مي طلبد و قرباني هايي 
کردن  پيشکش  واقع  ،٣٧١)در  دهد.(بريان،١٣٨٥  مي  را 

تصوير ٨- مهربا نقش جنگ شهرياربا اسفنكسها
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قرباني جلوي بدبختي را مي گرفت و آن را پس مي راند. 
خشايارشا براي تائيد سياست مذهبي و همچنين به جهت 
پيشگويي غيبگويان با دادن قرباني هايي به شيوه يونانيان 
گويد  مي  هرودت  همچنين  کرد  مي  سوال  آينده  درباره 
خشايارشا «در تروا به آتناي ايلياد قرباني مشتمل بر هزار 

گاو پيشکش کرد».(بريان،١٣٨٥، ٨٦٠)
بنابراين مي توان گفت اگر نقش برجسته تقابل شهريار 
هم  عنوان  هيچ  به  نباشد  کردن  قرباني  از  نمادي  گاو  و 
نمي توان آن را  نماد اهريمني تصور کرد چرا که گاو از 
گذشته در اساطير ايران مقدس بوده، گاو يکتا  جزو نخستين 
آفريده هاي اهورامزدا مي باشد و يا يکي از تجسم هاي 
بهرام، ورثرغنه خداي پيروزي ايرانيان به شکل گاو زرد 

نر است.
با توجه به اسنادمورد اشاره مي توان گفت قرباني كردن 
گاو در دوره هخامنشيان رواج داشته و اگر چه قرباني ها 
فقط توسط مغان انجام مي شده اما در اين تصوير با  توجه 
به اين که گاو در فرهنگ زرتشت و حتي قبل از آن نماد 
قدرت و زورمندي محسوب مي شد احتمالا شهريار خود 
را در مرتبه اي نمادين قرار داده تا قدرت خود را با قرباني 

دادن به ايزدان و جلب حمايت آنان ، نمايش دهد.

گفتمان و شواهد موجود درباره شکار 
هنر هخامنشي در خدمت قدرت و مافوق همه هنرهاي 
تزييني به شمار مي رود بنابراين تصاويري هم که از شکار 
شهريار در آثار اين دوره ديده مي شود نه در جهت  بيان 
داستاني واقعي بلکه نشان گر اين است كه شهريار در شکار 
نيز مانند جنگ، شهامت و ارزش استثنايي خود را بروز

دهنده  نشان  نوعي  به  شهريار  شکار  واقع  در  دهد.  مي 
شايستگي سلطنتي وي محسوب مي شد و در اين ميان 
آداب درباري نقشي تعيين کننده در كار داشت و شکار شير 

از همه شکارها مهم تر بود. 
اثبات  براي  ممتازي  عرصه  نيز  شکارگاه  واقع  در 
دلاوري شهريار محسوب مي شده و صحنه هاي شمايلي 
از شکار شاهان هخامنشي بر روي مهر ها ديده شده که 
شهريار به عنوان نمادي براي اثبات قدرت يگانه و بيان 
توانايي و تسلط خود بر همه نيروها اقدام به خلق چنين 
بينيم مي  هم  مهرها  در  که  است.همانطور  کرده  آثاري 

« وقتي شهريار با شيرها مقابله مي کند صحنه به هيچ وجه 
واقع گرايانه نيست»(بريان،١٣٨٥، ٣٥٦)بلکه شير به حالت 
ايستاده بر روي دو پا تصوير شده است به اين ترتيب مي 
توان  شيري را  که در حال نبرد با شهريار است (تصوير٢)، 
صحنه اي از شکار شاهانه محسوب نمود که به حالتي غير 
واقع گرايانه و نه نبرد با يک اهريمن، نشان داده اين خصلت 
هنر هخامنشي است. اين تصوير نشان مي دهد شيري  که 
در بندهش جزو گرگ سر کردگان و از مخلوقات اهريمن 
نام برده شده ١ نمي تواند  شير موجود در اين اثر باشد . 

نيروهاي اهريمني و نبرد شهريار با آن ها
در نقش برجسته هاي  دوره هخامنشيان هر جا شاهي 
وجود دارد بالاي سر او فروهر نقش شده است که نشان 
دهنده تاييدسلطنت مي باشد؛ همچنين در تصاويري،   شهريار 
نماينده اي از جانب خدايان در زمين تصوير مي شود که 
وظيفه او مبارزه با نيرو هاي شر در مقابل خير مي باشد 
تا هرج و مرج حاصل از دين بد و نيروهاي شر را از بين 
ببرد.در ايران باستان در نظر شهريار و روحانيون، نقش 
شاه اين بود که بر نيروهاي مخرب که در قلمرو سلطنت به 

فعاليت مي پرداختند غلبه کند.( هينلز،١٣٨٦، ١٥٧)
«در بين النهرين آدميان بر اين اعتقاد بودند که براي 
تامين توالي درست فصل ها نياز به واسطه اي ميان خدا 
و انسان است که همانا شهريار مي باشد، تنظيم فصل ها 
با توسل به مناسبت سالانه جشن سال نو حاصل مي شد 
که طي آن شهريار نقش خدا را بر عهده مي گرفت و نبرد 
نخستين را تجديد مي کرد. در اين نبرد بود که خدا نيروهاي 
هرج و مرج را که به صورت غولي بودند از ميان برده 
ايران  اين گمان که  ايجاد مي کرد و  را در جهان  و نظم 
نزديک  بسيار  داشت  النهرين  بين  با  نزديکي  ارتباطات 
النهرين،  بين  نظريه  اين  (هينلز،١٣٨٦، ١٥٣-١٥١)  است». 
يوناني است و با اندکي تغيير مي توان آن را در مورد ايران 
هم پذيرفت زيرا که در ايران نيز شاهان هخامنشي زمينه را 
به خوبي تشخيص داده بودند چرا كه ايران نيز به واسطه 
آب هوا و نوع زندگي کشاورزي، وابسته به تغيير درست 

فصل ها بود.
گزنفون ٢، از تشريفات جشن ايران در عيد نوروز چنين ياد 
مي کند: در صبح نوروز شهريار هخامنشي حتما در مراسم 
عظيمي مي بايست شرکت جويد از جمله بنا به سنت هاي 
اين  تاج بر سر مي گذاشت  نو  از  ،محتملا  آسياي غربي 
اعمال هرساله گوياي آن بود که تاييد الهي را با خود دارد ، 
اين وظيفه شهريار بود که پيوسته  با ديوان بجنگد و آنان 
را سرکوب کند تا شايسته سلطنت در سال آينده باشد. 

(گزنفون، ١٣٨٦، ٢٤٦-٢٤٣)
نقش نبرد با اهريمنان در تخت جمشيد هم وجود دارد ،
و  صلابت  قدرت،  از  نمايشي  اينچنيني  نقوش  واقع  در 
مشروعيت  شهرياران هخامنشي است. هم چنان که خشايار شا 
در کتيبه ديوان اين موضوع را ذکر كرده، سرکوبي ، دفع 
شر و آفتي که براي سرزمين و مردم تحت سلطه آنان 
بوده، جزو وظايف شهريار به شمار مي رود. از سوي ديگر 

اين نقوش رعب و وحشت در دل مخاطب ايجاد مي کرد.
تفکرات مربوط به نيروهاي شر

اعتقاد  به دوگانگي با اسطوره آفرينش رابطه اي تنگاتنگ 
دارد، همان طور که مي دانيم در باور زروانيان ،  زروان (خدا-

پدري) منشاءخير وشر بوده است.زروان خدايي است که 
همه خدايان، ديوان و همه نيروهاي خير و شر و همه جهان 

از او پديد آمده است.

١-در بندهش شير را جزو گرگ 
کند مي  معرفي  سرکردگان 
(١٠٠  ،١٣٦٩ دادگي،  فرنبغ   )

 ٤٣٠ – ٣٥٤) Xenophon -٢
BC) مورخ و نظامي گر يوناني



تصـويـر شـهريـار در نـقـش 
برجسته های تالار صد ستون  

نتيجه
هخامنشيان به دوگانگي نيروهاي خير وشر اعتقاد داشتند و شهريار وظيفه خود مي دانست  براي رفاه 
مردم با نيروهاي شر که نظم (ارته)را مختل ساختند مبارزه کند. به همين دليل براي نشان دادن قدرت او 
به تصاوير مختلفي کشيده شده است.در تحليل نهايي نشانه ها در نگاره هاي تالار صدستون اين نتيجه 
به دست آمد که نقوش نمادين اين آثار قصد بيان يک امر غيرواقع را دارند، ظاهرا انجام امور ماورايي 
و به تصوير کشيدن نگاره هاي شر با توجه به موقعيت تاريخي دوره خشايار شا به منظور پوشاندن 
نقص هاي مادي وي بوده است.  در تصويري شهريار براي رضايت خدايان و دفع بلايا دست به 
قرباني مي زند و در تصوير ديگر قدرت بي نهايت زميني وي  با شکار شير  رخ مي نمايد و در تصوير 

ديگري قدرت ماورايي او به تصوير کشيده شده است.
به واقع در ساختار نمادين و عناصر مختلف اين تصاوير که شهريار را آرام، مسلط و پيروز به نمايش 
گذاشته، شخصيت شهريار مهم تر از تصاوير اهريمنان و جانوران ترسيم شده و اين موضوع نشان 

دهنده تغيير ماهيت نمايش شهريار در گفتمان سياسي جامعه آن روز است. 
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بودريار،ژان، فوکو را فراموش کن، ترجمه پيام يزدانجو،  نشر مرکز،تهران، ١٣٧٩.

بياني، شيرين، تاريخ ايران باستان(٢)، انتشارات سمت،تهران، ١٣٨٥.
رضي،هاشم،دين وفرهنگ ايران پيش از عصر زرتشت، نشر سخن،تهران، ١٣٨٢ .

سرفراز،علي اکبر،باستانشناسي و هنر دوران تاريخي ماد،هخامنشي،اشکاني،ساساني،  نشر مارليک، 
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سوسور،فردينان دو،دوره زبانشناسي عمومي،ترجمه کورش صفوي، نشر هرمس،تهران، ١٣٧٨.

در بندهش نيز در بخش نخست، درباره هرمزد و اهريمن 
و نبرد آن ها سخن گفته شده است. در بخش دوازدهم 
بند١٨٢ مي نويسد:«چنين گويد که از آن هنگام که آفريدگان 
آفريدگان  نگهباني  براي  هرمزدم  که  من  نه  بيافريدم،  را 
خويش به آسودگي نشسته ام و نه نيز او،که اهريمن است 
براي بدي کردن بر آفرينش» (بهار،١٣٦٩ ،١١٩) در حقيقت 
اين جا به جهان متشکل از نيروهاي متضاد از خير و شر 
برخورد مي کنيم که براي حفظ جهان از گزند نيروهاي 

اهريمني بايد به مبارزه و نگهباني پرداخت. 
در کتيبه هاي هخامنشي از شکلي که آيين آنان را يک 
ثنويت و دو گرايي جلوه دهد، نشاني نيست، نه عامل شر، روح 
پليد و زشتي يعني انگره مينو نشاني در  اين جا مشاهده

 مي شود و نه از ديوان و شياطين بسيار، اثري هست، 
اما اين دليل نمي شود که اصولاعامل شري وجود نداشته 
چون از عامل شر در کيش بهي در کتيبه هاي هخامنشي به 

عنوان دروغ ياد شده است. (رضي،١٣٨٢، ٢٨٨) همين دروغ 
است که باعث بي نظمي و آشوب در جامعه مي شود .

نمادهاي اهريمني همواره  به شکل حيواناتي ترکيبي 
نمايش داده شده اند، مانند اژدها که در ايران نشانه اهريمن 
تلقي  مي شود، داراي بدني ترکيبي مملو از چلپاسه ،کژدم 
براي  نيز  هخامنشيان  ديگراست.  کار  زيان  آفريدگان  و 
تجسم نيروي هاي شر آن ها را به شکل حيوانات ترکيبي 
و عجيب الخلقه ترسيم کرده اند که اين نقوش در سکه ها ،
ديده  هخامنشيان  دوره  هاي  برجسته  نقش  و  مهرها 
مي شوند به طوري که در آن ها گاه شهريار از ابزارجنگي 
مانند خنجر استفاده نموده و گاه بدون هيچ گونه ابزاري 
به تصوير درآمده که در تمامي آن ها شهريار به عنوان 
نماينده خدايان براي حفاظت مردم جامعه خود (به نوعي 
فريبندگي براي اعاده قدرت)در حال نبرد با اين نيروهاي 

شر تصوير شده است. (تصاوير ٧ و٨)
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